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ABSTRACT 
“Regress” (Dawr) means to support an argument by the same one. 

Some, such as Fakhr al-Razi and Alusi following the verse  {We have, 
without doubt, sent down the massage; and We will assuredly guard 
it}  consider the argument of this verse to reject the distortion of the Qur'an 
as an example of infinite regress and attribute it to the Shiites. In contrast, 
Shiite thinkers have made great efforts to answer this doubt. Despite the 
strength of some of the answers, none of them have been able to fully 
overcome this doubt. The aim of the present study is to provide a more 
complete and better defense. Therefore, the authors of this study, in an 
analytical method, have examined and analyzed their answers and have 
raised the criticisms of each and presented different refutations from the 
others. Through this study and analysis, we found that, first, the attribution 
of the doubt to the Shiites is nothing more than an accusation, and the Shiite 
thinkers unanimously deny it. Secondly, according to the existing 
definitions about the infinite regress, the raise of this doubt about the Qur'an 
is a kind of sophistry and the "regress" is not being relevant with any 
approach and conditions.  
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  قرآن  هاي شبهة دور در توهم تحريفبازكاوي پاسخ

 ١محمّد جواد توکلی خانیکی 

 ٢زهرا حیدری آبروان 

  چكيده
ــت. برخي همچون فخر       ه نفس كلام اسـ ازگردانـدن كلام بـ «دور» بـه معنـاي بـ

ــي ذيل آية «  ×ن رازي و آلوس
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َّѫɯِــتدلال به اين آيه براي  إ »، اس

رد تحريف از دامان قرآن را، از مصـاديق دور در كلام دانسـته و بيان سـخن مزبور را به  

دهند. درمقابل، متفكران شــيعي تلاش زيادي براي پاســخ به اين شــبهه  يعه نســبت مي ش ــ

ــخ انجام داده  ــته ها، هيچ اند. باوجود قوت برخي پاس اند از عهدة  يك به طوركامل نتوانس

ــر، ارائـة دفـاعي كـامـل  ــبهـة مـذكور برآينـد. هـدف پژوهش حـاضـ ــت. لـذا  شـ تر و بهتر اسـ

ها و واكاوي آنها پرداخته و  تحليلي به بررسـي پاسـخ   نويسـندگان اين پژوهش، به روشـي 

است. از رهرو  اي متفاوت از سايرين ارائه كرده انتقادات وارد بر هريك را مطرح و رديه 

ــيعه، اتهامي بيش   ــبهه دور به ش ــبت طرح ش ــي و تحليل دريافتيم كه اولاً، نس اين بررس

ثانياً، با توجه به تعاريف موجود كنند. نيســت و انديشــمندان شــيعه بالاتفاق آن را رد مي 

بهه  دور» با هيچ رويكرد و  دربارة قرآن نوعي سـفسـطه اسـت و «   دربارة دور، طرح اين شـ

  شرايط موضوعيت نداشته و ندارد.  

 استدلال عقلي، استدلال كلامي.  شبهه دور، تحريف، قرآن كريم، : كليدي   هاي ه واژ 

   

 
 tavakoli.mj@quran.ac.ir:Email |      *میدانشگاه علوم و معارف قرآن کر  اریاستاد . ١

    zahra.heidary@mail.ru: Email |      مشهد یدانشگاه فردوس ثی علوم قرآن و حد یدکتر یدانشجو . ٢



  ۲ یاپ ی، شماره پ۱۳۹۹سال دوم، شماره اول، بهار و تابستان ؛ پژوهی مطالعات قرآنیشبهه دوفصلنامه     |    ۱۲
 

 

  . مقدمه١
تنباط آموزه  مي اسـ ند رسـ ت. از اين كتاب مقدس هر دين به منزلة سـ رو،  هاي آن دين اسـ

تري داشـته و بتواند درمقابل اتهاماتي همچون: تحريف از خود دفاع كند،  ديني كه كتاب متقن 

است.  از اعتبار بيشتري برخوردار است. اتهام تحريف براي كتاب آسماني قرآن نيز مطرح شده 

ه برخي براي د  ات آن بهره گرفتـ ام، از آيـ ل اين اتهـ ابـ اع از قرآن درمقـ ده فـ ل، عـ ابـ د. درمقـ اي انـ

معناي بازگرداندن آن مطلب به نفس  معتقدند اين امر مسـتلزم «دور» اسـت و دور در سـخن، به  

ت. مطرح  تناد به آيات قرآن براي اثبات  خود اسـ بهة دور درباره قرآن برآنند كه اسـ كنندگان شـ

بهة مذكور از زبان فخر ي آن از مصـاديق دور در كلام اسـت. اگرچه اولين ناپذير تحريف  بار شـ

بت مي  يعه نسـ بهه را به شـ ان طرح اين شـ ده، اما ايشـ ي بيان شـ پس آلوسـ دهند. تاكنون  رازي و سـ

ها قادر  يك از اين پاسـخ اند. ولي هيچ بزرگان بسـياري به اين شـبهه پاسـخ گفته و آن را رد كرده 

، معجزات غير قرآني، بهره جُسـتن از علم بيت نيسـت. اسـتناد به روايات اهل  به دفاع كامل 

  هاي شبهة دور است. اجمالي و استدلال به اعجاز و تحدّي قرآن رديه 

اند.  رغم برخورداري از قوّت وجودي، در وجهي قابل خدشــه برخي از اين دفاعيات، علي 

ورت گيرد كه هم اتهام از دامن شـيعه رفع لذا ضـرورت دارد در اين زمينه بررسـي درخوري ص ـ

هاي داده شـده به شـبهة دور پُر شـود. بايد توجه داشـت كه در اين شـود و هم خلأ موجود در پاسـخ 

بهة دور اقدام مي  تار نه تنها به رد متقن شـ ي  شـود، بلكه پاسـخ نوشـ مندان نيز نقد و بررسـ هاي انديشـ

ــل مي  ه فصـ ــود كـه در نهـايـت منجر بـ ــخ شـ اسـ پـ ازكـاوي هـا مي الخطـاب  ــود. تـاكنون چنين بـ شـ

اسـت و پژوهش حاضـر در نوع خود بكر اسـت و مسـبوق  اي در اين موضـوع انجام نشـده موشـكافانه 

به سـابقه نيسـت. تفاوت نوشـتار حاضـر با سـخن بزرگاني همچون: علامه جوادي آملي، در اسـتفاده  

اســتدلال اين نوشــتار از  از تعاريف پذيرفته براي رد شــبهة دور اســت؛ زيرا اگرچه ممكن اســت 

گيري از علم اجمالي و تفصيلي مشابهت داشته و مدار شك مورد ادعا در  جهاتي با استدلال بهره 

هر دو اســتدلال، مبحثي كلامي اســت، اما تفاوت اصــلي، در نوع بيان و نيز اســتفاده از جزئياتي  

  است. ها استفادة كاربردي نشده رسد از آن است كه به نظر مي 

 تحريف شناسيفهومم. ٢

  . تحريف١-٢
است و در واژة «تحريف» در لغت از ريشـة «ح ر ف» به معناي جانب و كناره گرفته شده 



  ۱۳   |   قرآن   ف ی دور در توهم تحر   ۀ شبه   ی ها پاسخ   ی بازکاو 
 

 

ــت (راغب،   ). در برخي آثار ٢٢٨:  ١، ج ١٤١٢واقع حرف هر چيز طرف [جانب،كناره] آن اسـ

ت (ر.ك: ابن  نيز اين واژه به معناي مايل كردن و بردن به كنار و دگرگون سـاختن نيز آمده اس ـ

ــتين  ٤٣:  ٢، ج ١٤٠٤فارس،   ــت. نخس ). در نتيجه در اين واژه، ايجاد نوعي دگرگوني در آن اس

منظور آن را از حروف تهجي  اســت. ابن بار اين واژه در قرآن و ســپس در احاديث به كار رفته 

يز، البحرين ن ). صـــاحب مجمع ٤١:  ٩، ج ١٤١٤منظور،  اســـت (ابن و نيز به معناي قرائت دانســـته 

  ).  ٣٥: ٥، ج ١٣٧٥داند (طريحي،  حرف را بيشتر در معناي تغيير دادن مي 

ود ي گفته م       ع   جايي جابه   يعني الكلام،    يف تحر   شـ ل  كلام از موضـ   يفخود و تحر  ي اصـ

ــل   ي حروف و كلمات از معنا   يير تغ   ي در قرآن و كلمه به معنا  ــد ي خود م  ي اصـ منظور،  ابن ( باشـ

گويـد: «تحريف در قرآن همـان تغيير كلمـه از معنـاي  فراهيـدي در اين بـاره مي . ) ٤٣: ٩، ج ١٤١٤

بيه خود مي  ت كه يهود در تغيير معاني تورات به شـ ابه كاري اسـ ت و اين مشـ كرد و  خويش اسـ

د (  داونـ ده خـ ائـ ــيف مي ١٣  / مـ ل ايشـــان را چنين توصـ د ) عمـ ¾ِ   : كنـ uـِ ــِ َ µْtَ َ©×اfــ ِ
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گونـه گفـت كـه تحريف، نوعي خـارج كردن كلام از توان اين از برآينـد اين معـاني مي      

اي انجام گيرد. گاه به شـكل تغيير در محور موردنظر گوينده اسـت و ممكن اسـت به هر شـيوه 

ــف كلام بـا واژگـاني دور از منظورِ   ــورت تغيير در معـاني و وصـ حروف و الفـاظ و گـاه بـه صـ

ــد هيچ  نظر مي طب كه البته به مخا  ــت. اگرچه در برخي موارد  رس يك از انواع آن ممدوح نيس

ختگيري   د، سـ ته باشـ ورتي كه تغيير معنايي را در پي نداشـ همچون تغيير در حروف، البته در صـ

  شود. نمي 

  . تحريف در قرآن٢-٢
ــيم    ك تقسـ دي كلُي، تحريف قرآن را مي در يـ ه دو نوع «معنو بنـ بـ ي» و «لفظي»  توان 

تقســيم كرد. مقصــود از تحريفِ معنوي، برداشــت انحرافي و تفســير و توجيه ســخن برخلاف  

ــت. اين نوع تحريف بـه طور قطع در قرآن رخ داده و قرآن مجيـد نيز از  ــود گوينـده اسـ مقصـ
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 ــ  يعني خود   ي لغو   ي در قرآن جز در معنا تحريف   واژة برخي بر اين باورند كه       يهبه حاش

(معرفت،   اسـت به كار نرفته   ، باشـد مي   ي معنو   يف خارج كردن كه همان تحر  ير كشـاندن و از مس ـ

نوع تحريف، يعني تحريف   ين ا يه، آ  ٤در شــود كه با بررســي آيات مشــخص مي ).  ٣٩:  ١٣٨٨

  ن آيات عبارتند از: ؛ اي است شده  ياد   معنوي 
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ــلي گوينده  واژة تحريف در تمامي موارد فوق دال بر جابه       ــخن از منظور اص جايي س

ــرزنش قرار گرفتـه و مـذمـت  يعني خـداونـد متعـال بوده و اين كـا  ر از جـانـب پروردگـار مورد سـ

ــده  ــب شـ ــت. اين تعريف منـاسـ ــت؛ زيرا اغلـب تعـاريف از جـامعيـّت لازم اسـ ترين تعريف اسـ

  برخوردار نيست. 

  رشناسي دومفهوم. ٣
ده بازگشـت شـيء به موضـعي اسـت كه از آن  «دور» در لغت به معناي      ت  جا آغاز شـ اسـ

اً در تمـامي  ٢٩٦:  ٤، ج ١٤١٤منظور،  (ابن  ان نموده و تقريبـ ه معنـاي فوق را بيـ ــابـ ). فراهيـدي مشـ

  ). ٥٦:  ٨، ج ١٤١٠كند (فراهيدي، مشتقات اين كلمه، معناي حركت دوراني را بيان مي 

تلزم آن اسـت كه شـيء قبل از معلوم       شـدن معلوم باشـد. به عبارت  «دور» در اصـطلاح مسـ

نتيجه،    در   ). ١٢٦: ١٣٧٠و اين امر محال است (مظفر، طلبد ديگر، نوعي توقف شيء بر خود را مي 

ســـورة   ١٩وار چرخيدن و به حالت اول بازگشـــتن اســـت. خداوند در آية  دور به معناي دايره 

ťــــѭ فرمايد: « احزاب مي 
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گردد، مانند كســى كه  ] مى اختيار در حدقه كه چشــمانشــان [بى نگرند در حالى ى تو مى ســو 

توان گفت: «دور در گيرد. با توجه به معاني لغوي و اصـطلاحي مي مى   ا بيهوشـى مرگ او را فر 

ــتـدلالات فراوان، گويي راهي براي  ه خود؛ يعني بـا وجودِ اسـ كلام» يعني بـازگردانـدن كلام بـ

خن مزب  ت. البته  معرفي سـ ناخت آن كلام تنها متكي به نفسِ آن كلام اسـ ته و شـ ور وجود نداشـ

ــخن به همـان  ــت كه كليّت يك سـ لازمة تحققّ اين تعريف و طرح دور در يك كلام آن اسـ
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كليّت ارجاع داده شــود. اما اگر براي توضــيح و دفاع از بخشــي از ســخن، به بخشــي ديگر از 

ربارة بخشـي توسـط بخش ديگر روشـن گردد، اين امر  همان سـخن اسـتناد داده شـود و ابهام د 

ده  ت؛ چراكه به خودِ آن بخش ارجاعي داده نشـ ت كه دور در كلام براي مصـداق دور نيسـ اسـ

گردد. فرض شود بدون گفتن هيچ  آن قابل طرح باشد. به منظور تقريب به ذهن، مثالي بيان مي 

گر مخاطب دليل سـخن را بطلبد و  اي به كسـي گفته شـود كه چربي خون او بالاسـت. ا مقدمه 

ت؛   تلزم دور اسـ خن عيناً مسـ ود چون چربي خون او بالاسـت، اين سـ خ تنها به او گفته شـ در پاسـ

زيرا در پاســخ به مطلبي اســتناد شــده كه خود، مورد ســؤال اســت و ابهام پرســش را برطرف  

ت، چربي  اس ـاسـت. اما هنگامي كه به شـخص گفته شـود چون روغن زياد مصـرف كرده نسـاخته 

خون او بالاسـت. اگر شـخص مزبور همان سـؤال پيشـين را مطرح كند و در پاسـخ با تأكيد به او 

اسـت، اين اسـتدلال مسـتلزم دور نيسـت؛ زيرا گفته شـود چون روغن بيش از حد مصـرف نموده 

ده  تناد شـ خن به بخش ديگر اسـ ي از سـ ت و از نظر عقلي  براي توضـيح و تبيين ابهام در بخشـ اسـ

  قابل پذيرش است. كاملاً  

  شبهه. بيان ٤

ــورة حجر «  ٩الغيـب ذيـل آيـة نگـارنـدة مفـاتيح      ×ن سـ
ُ

q|ِ�
َ

ُ ȕـ َȬ 
َّ ѫɯِوَ إ Lَ

ْ
� ِ

ّ
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َّ ѫɯِو در إ «

جواب ارجاع قاضـي ابوبكر به اين آيه، براي پاسـخ به شـبهه تحريف، اسـتدلال وي را ضـعيف 

كند كه شـايد دهد. سـپس اين امكان را مطرح مي دانسـته و طرح اين شـبهه را به شـيعه نسـبت مي 

ــتفـاده از آيـات قرآن براي ر امـاميـه اين آيـه را از جملـه افزودني  د هـاي قرآن بـدانـد. در نتيجـه اسـ

داند كه مردود اســت (فخر رازي،  تحريف را مســاوي با «اثبات شــيء بنفســه» يا همان دور مي 

). آلوســـي نيز مشـــابه ســـخنان فخر رازي را تكرار نموده و آن را نه به تمام ١٢٤:  ١٩، ج ١٤٢٠

دهد. وي معتقد اســت  شــيعيان، بلكه تنها به گروهي از اماميه كه مورد اعتنا نيســتند، نســبت مي 

ــي،  امكـان   ــت (آلوسـ ــافه گرديده اسـ آن وجود دارد كه اماميـه ادعا كنند اين آيه به قرآن اضـ

ــان نيز اين نكته را درنظر نگرفته كه لااقل كســـي ادعا  نظر مي ). به ٢٦٤:  ٧، ج ١٤١٥ ــد ايشـ رسـ

ــده  ــافه شـ اســـت. قاطبة علما از جمله علامه طباطبايي  ننموده اســـت كه آيه حفظ به قرآن اضـ

ــي ( )،  ٣٩٨: ١٧، ج ١٣٧٤(  ) تـأكيـد دارنـد كـه آيـة حفظ، جزئي از قرآن و  ٢٤:  ٩، ج ١٣٧٢طبرسـ
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ــت. آيت  ــان را از قول تمامي بزرگان كلام خداوند اسـ االله معرفت نيز تحريف به زياده و نقصـ

    ).   ٣٨:  ١٣٨٨(معرفت، كند  شيعه رد مي 

ــخنان مزبور، مي       ــتناد به آياتي  با توجه به س ــي اس مانند توان گفت فخر رازي و آلوس

) و سـاير آيات ٨، صـف/  ٣٢)، اطفاء نور الهي (توبه/  ٤١)، نفي باطل (فصـلت/  ٩حفظ (حجر/  

دانند؛ زيرا رد تحريف به چيزي اســتناد  معنا و دور باطل مي از اين نوع را براي رد تحريف، بي 

شـود كه خود مشـكوك به تحريف اسـت. اما نه فخر رازي و نه آلوسـي احتمال نقصـان  داده مي 

ــان در آية آية حفظ را مطرح نكرده  در  اند. در ادامه به كاربرد اين عدم ادعا درباره وجود نقص

  است. حفظ، پرداخته شده 

  ها ها به شبهة دور و نقد اين پاسخ. پاسخ٥
  بيتاستناد به روايات اهل.  ١-٥ 

ــخ به اين    االله خويي آيت      ــتناد به روايات اهل بيت   در پاسـ ــبهـه با اسـ چنين   شـ

ــت كه معتقد به مقام ولايت ائمه اطهار فرموده  ــاني وارد اس ــبهه بر كس نبوده و    اند: «اين ش

ــت نمي آنـان را عـِدل و قرين قرآن، بـدان گونـه كـه در حـديـث ثقلين آمـده  ــنـد؛ زيرا اسـ ــنـاسـ شـ

نمودند»  به مقدار موجود از قرآن تمسـك جسـته و اسـتناد اصـحابشـان به آن را امضـا مي  ائمه 

ار ) ٢٢٨:  ١٤٠١يي،  (خو  ة اطهـ ــيرة ائمـ انگر حجُيّت    . سـ بيـ اع از قرآنِ موجود، خود  در دفـ

  يابد. سنديت و اعتبار مي   داشتن آن است و قرآن با تقرير امام معصوم 

  نقد و بررسي.  ١-١-٥
ــت كه حجُيّت قرآن با       ــتلزم آن اس ــخن مس ــده اين س ــتدلال فوق گفته ش در نقد اس

ــد. درحـالي  ثقـل    بيـت كـه قرآن ثقـل اكبر و اهـل روايـاتي مـاننـد حـديـث ثقلين بـه اثبـات برسـ

خن اهل  تند و سـ ت. اصـالت از آنِ قرآن كه كلام خدا و    بيت اصـغر هسـ تند به قرآن اسـ مسـ

د  حجت بالذات اسـت، مي  نه حديث كه حجت بالغير اسـت. ضـمن اينكه تنها شـخصِ امام، باشـ

همتاي قرآن است و نه روايات ذكر شده از ايشان. همچنين، در اعتماد به رواياتي چون حديث 

اسـت كه  اسـت؛ بلكه به روايت اسـتدلال شـده اسـتناد نشـده   بيت ثقلين نه به قرآن و نه اهل 

  ). ٨٩:  ١٣٨٣آملي،  رسد معتبر است (جوادي چون از ايشان مي 
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ت كه اولاً: در مقام عمل، تفاوتي ميان      اين نقد اگرچه صـحيح اسـت اما بايد توجه داشـ

ت كه   ت اسـ ت و بايد به هر دو حجت عمل كرد. ثانياً درسـ اله و حجت بالغير نيسـ حجت بالاصـ

شـــخص امام همتاي قرآن اســـت و نه رواياتش، اما روايات قطعي الصـــدور از وي نيز حجت  

 البته با رعايت مسائلي چون: عدم احتمال تقيه، در مقام بيان بودن و ... .    است؛ 

ــيرة عملي ائمـه    ــان به جد   ، سـ ــخنشـ ــال سـ ــيعيـان متواتراً و بالاتصـ به عنوان امام شـ

در حديث ســلســله   رســد. همانگونه كه امام رضــا مي   بزرگوارشــان نبي مكرم اســلام 

؛ همان،  ٣٢:  ٢٥ج    ، ١٣٩٨بابويه،  ازد (ر.ك: ابن س الذهب كلام خويش را بدين شكل مستند مي 

ــتـدلال فوق اگر نگوييم حُجيـّت قرآن را ١٣٥  : ٢ج   ، ١٣٧٨  ، همـان ؛ ١٩٥: ٨، ج ١٣٧٦ ). فلـذا اسـ

براي شــيعه   رســاند. زيرا عصــمت ائمه براي عامه مســلمانان، لااقل براي شــيعه به اثبات مي 

 ــ ه امري توصـ بـ بوده و هنگـامي كـه اين بزرگواران  ه آن عمـل محرز  بـ نيز  نموده و خود  ه  يـ

ــتنـد. در نتيجـه، چون ائمـه مي  بـه همين قرآنِ موجود    كردنـد، يقينـاً حُجيـّت كـامـل را دارا هسـ

اســت. اما اگر از نماي توان گفت كه اين قرآن محرف نبوده و حفظ شــده اند، مي كرده عمل 

االله خويي نظر شــود، بايد گفت همين كه شــبهة دور مشــكل غير تري به اســتدلال آيت كلي 

اسـت، يكي از دلايل ضـعف اين پاسـخ به شـبهة دور اسـت. زيرا قرآن كتاب  شـيعيان دانسـته شـده 

ار هم مورد هجوم قرار  اب فريقين دركنـ ه حُجيـّت كتـ ــبهـ ان بوده و در اين شـ انـ ــلمـ عموم مسـ

ز كليت و عمومي بودن قرآن براي مســلمانان را اســت. درنتيجه اين پاســخ توانايي دفاع ا گرفته 

  ندارد. 

  قرآني استناد به معجزات غير  .٢-٥
شده اين است كه سنجش ارزش روايات به واسطه سنديت سخن  اسـتدلال ديگرِ گفته      

ــول خدا  ــرت،   رسـ ــيلـة معجزات غير قرآني حضـ ــان به وسـ ــخن ايشـ و اثبـات حُجيّت سـ

بريِ ايشــان از رهگذر ســاير معجزاتشــان و نه قرآن به اثبات  پذير اســت. بنابراين اگر پيام امكان 

يابد. بدين شـكل  شـان نيز سـنديت يافته و به اين واسـطه سـاير روايات نيز حُجيتّ مي برسـد، كلام 

توان  تمامي رواياتي كه دال بر عدم تحريف هسـتند، مسـتند و مسـتدل گشته و از اين روايات مي 

  ). ٩٠  : ١٣٨٣جوادي آملي، (  عدم تحريف را قرآن نتيجه گرفت 
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از  درواقع اســتدلال فوق مترصــد بيان آن اســت كه با اثبات پيامبري رســول اكرم     

خنان ايشـان و به تبع آن سـخنان ائمه اطهار   طريق سـاير معجزاتشـان غير از قرآن، تمامي سـ

ار مي   حجُيـّت  افتـه و در اين بين، روايـات دال بر عـدم تحريف نيز اعتبـ د  يـ د. نتيجـة اين فراينـ ابـ يـ

  ناپذيري قرآن است. اثبات تحريف 

  نقد و بررسي.  ١-٢-٥
در نقد اين اســتدلال، ســه ايراد مطرح اســت: نخســت آن كه در حديث ثقلين و امثال      

گردد. بر اين اسـاس  ها با قرآن اثبات مي ن شـده و حجُيّت آ آن، روايات در كنار قرآن قرار داده 

گردد؛ زيرا با ضــميمه شــدن اگر قرآن تحريف شــده باشــد، روايات نيز از حجُيّت ســاقط مي 

شــود. بنابراين حتي اگر رســالت و نبوت پيامبر  معلوم به مشــكوك، معلوم نيز مشــكوك مي 

ود و حُجيّت روايات از قرآن گر  اكرم  اير معجزات اثبات شـ ود، باز هم روايات  با سـ فته نشـ

به تنهايي براي اثبات عدم تحريف قرآن كافي نيســت؛ چرا كه اين دو، ارتباطي ناگســســتني با 

توان براي اثبات مصــونيت  يكديگر داشــته و پشــتوانة اعتبار روايات، اعتبار قرآن اســت و نمي 

ــالـت نبي اكر  ــاير  م قرآن از تحريف بـه روايـات اكتفـا كرد. دوم آن كـه حتي اگر رسـ بـا سـ

معجزات اثبات گردد، باز هم حُجيتّ كلام ايشــان ناشــي از منتهي شــدن به كلام الهي اســت. 

ــول خدا  ــخن خدا نمي  زيرا رس ــيل متعلق به كلام الهي    گويد. در نتيجه حُجيتّ جز س اص

بوده و كلام رســـول كه امري تبعي اســـت بايد به ذات خود يعني كلام پروردگار ارجاع داده 

ــول  ــرت رس ــت كه اثبات نبوت حض ــوم آن اس ــود. ايراد س ــيله معجزاتي چون    ش به وس

القمر و غيره، از لحاظ زماني براي بعد از رحلت حضرت كارساز نيست؛ زيرا اين معجزات  شق 

لمانان با خبر واحد هاي بعد به تواتر اثبات نشـده براي مسـلمانان دوره  اسـت و حتي براي غيرمسـ

ــالـت نبي اكرم نيز اثبـات نمي  ــمن اين كـه قرآن، رسـ لِيَكُونَ  را در آيـاتي مـاننـد «   گردد. ضـ

الَمِينَ نـَذِيراً ــالـت نبي اكرم ) جهـاني معرفي مي ١» (فرقـان/  لِلعْـ ــت رسـ  كنـد و اگر قرار اسـ

ــد، نمي  ــحابة  جهاني باش ــان را به معجزاتي محدود كرد كه تنها، ص ــالت ايش توان حقانيت رس

اند. پس با توجه به موارد فوق، اين اســتدلال نيز در رد شــبهة دور كافي  ايشــان شــاهد آن بوده 

  ).  ٩٠ ـ٩٢:  ١٣٨٣آملي،  نيست و آن را مرتفع نخواهد كرد (جوادي 
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كنندة نارسـايي اسـتدلال  شـده به ميزان كافي بيان مطرح رسـد اگرچه نقدهاي  نظر مي به     

اي  ميان تحريف قرآن و سقوط حُجيّت و اعتبار روايات اهل بيت ملازمهمزبور هستند اما لزوماً  

زيرا خاسـتگاه اصـلي اعتبار و حُجيّت قول و فعل و تقرير معصـومان عصـمت آنها و علم   ؛ نيسـت 

ــت كه از درياي ع لدنّ ــات مي ي آنها و علمي اس ــول خدا نش ــوي ديگر ادله   گيرد. لم رس از س

  عقل نيز داريم.    همچون  تنها قرآن نيست بلكه ادله عصمت غير قرآني   عصمت اهل بيت 

قرآن  ترين معجزة رسـول گرامي اسـلام البته اين نكته مطمح نظر اسـت كه اصـلي     

ها از وصـــف آن   بوده و اگر اين معجزه محرف خوانده شـــود، ســـاير معجزات كه اكنون تنها 

ترين راه طريق روايات به دســت ما رســيده اســت، اعتبار چنداني نخواهند داشــت. زيرا اصــلي 

ســنجش اعتبار روايات، عرضــة آن بر قرآن اســت و اگر قرآن محرف خوانده شــود، طبيعتاً به 

ه وارد خواهد گرديد. لذا براي اثبات تحريف  از راه ناپذيري قرآن بايد اعتبار روايات نيز خدشـ

ار خويش   ه نوعي براي اثبـات اعتبـ ــد؛ چراكـه روايـات، خود بـ ديگري غير از روايـات وارد شـ

  نيازمند به قرآن هستند.  

  استناد به اعجاز قرآن و آيات تحدّي.  ٣-٥
امبر      ازل شـــده بر پيـ اد، در قرآنِ نـ ا همين مفـ دّي بـ ات تحـ ه آيـ ه شـــده در اين كـ گفتـ

عيان تحريف نيز آن را قبول دارند. تحدّي به قرآن  وجود داشـته ترديدي نيست و مد  اكرم 

از مسلمات تاريخي و روايي است و افزون بر تمام اين موارد با استفاده از قرآن موجود و فعلي  

توان با تكيه بر اعجاز، عدم هاي مختلف به اثبات رسـاند. پس مي توان اعجاز آن را در زمينه مي 

ر اســتدلال به آيات تحدّي مشــكل دور وجود ندارد. زيرا تحريف را نتيجه گرفت. بنابراين د 

ادعاي   اول آن كه از مســلمات تاريخي اســت كه در بيش از چهارده قرن قبل پيامبر اكرم 

اسـت. دوم آن كه قرآنِ موجود از سـوي پيامبر اسـلام  نبوت و به كتابي مانند قرآن تحديّ كرده 

   ده ت كه در م آورده شـ ت يعني چنين نبوده اسـ ود و  اسـ قطعي از تاريخ اين قرآن مفقود شـ

ــاف عامي كه   ــوم آن كه قرآن به اوص ــد. س ــده باش ــان با آن تأليف ش به جاي آن كتابي همس

شـود كه  كند و با اندكي دقت در آيات مشـخص مي مربوط به تمامي آيات اسـت، تحدّي مي 

ــاف در تمـامي آيـات وجود دارد و از اين جهـات خـارق  ــت. پس اين اوصـ العـاده و معجزه اسـ

ان مي  تناد به اعجازِ قرآن نشـ كل دور در اين  دهد كه تحريفي در قرآن رخ نداده اسـ ت و مشـ اسـ
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). شــكل ديگري كه در اســتدلال به تحدّي  ٣١٢:  ١٣٧٦يزدي،  اســتدلال وجود ندارد (مصــباح 

ــاحت  ــاف عمومي قرآن مانند: نظم، فصـ ــده، برهان تحدّي خداوند متعال به اوصـ و    مطرح شـ

بلاغت، هماهنگي و عدم اختلاف اسـت. خلاصـة برهان مذكور چنين اسـت: قرآني كه خداوند 

اي وصـف نموده اسـت، اگر با بر پيامبرش نازل كرده و در آيات فراواني آن را با اوصـاف ويژه 

ه مي  ــتي مواجـ اسـ ا كـ ار آن از دســـت مي فزوني يـ اً آثـ د قطعـ دّي نبود  گرديـ ل تحـ ابـ ت و قـ رفـ

  ).   ١٠٥ ـ١٠٧:  ١٢، ج ١٣٧٤(طباطبايي،  

ــاف آن ماننـد عدم      با توجه به مطـالب فوق بايد گفـت اثبـات اعجـاز قرآن از طريق اوصـ

وجود اختلاف، فصـاحت و بلاغت و غيره، و همچنين اسـتناد به آيات تحدّي و شواهد تاريخي  

اسـت    ها بياورد، دليل محكمي آن كه كسـي تاكنون نتوانسـته اسـت مثل قرآن را با همين ويژگي 

  سازد. تا تحريف و به تبع آن شبهة دور را مرتفع  

  نقد و بررسي.  ١-٣-٥ 
هاي قرآن، زماني  توان گفت كه تحديّ به اوصــاف و ويژگي در نقد اين اســتدلال مي     

بهة دور مفيد اسـت كه   از دگرگون   افزايش، كاهش و تغييرات براي رفع شـ ده  سـ اف ياد شـ  اوصـ

ــد كـه  امـا اگر كـاهش يـا افزايش بـه گونـه   كنـد؛ را نفي    ه غير  هـدايـت، ذكر، حق و مـاننـد:   اي نبـاشـ

ــبهة دور نخواهد بود. اين نظم و ويژگي  ــتدلال پاســخگوي ش به  ها را مختل كند، ديگر اين اس
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ته شـود، آن  حذف ل،  اسـرائي شـده از سـوي چاپ  در قرآن   گونه كه طبق نقل مرحوم مغنيه برداشـ

مفاد حق آيه، به باطل، و هدايت آن به گمراهي  )،  ٤٦٨ ـ٤٦٩:  ٤، ج ١٤٢٤  مغنيه،   ر.ك: د ( بو شده 

يار اسـت.  مبدل مي  تدلالاين   اما در هر صـورت شـود و از اين گونه موارد در قرآن مجيد بسـ   اسـ

(مصـباح يزدي،   كند آينده را نفي نمي خود نظري به آينده ندارد و تحريف مفروض در خودبه 

٣١٣:  ١٣٧٦  .(  

مضـاف بر آن، در پاسـخ مذكور تمامي وجوه اعجاز قرآن، قابل طرح و ارائه براي حل      

شـبهة دور نيسـتند؛ زيرا وجوهي مانند: اعجاز معارفي، تشـريعي، اخبار غيبي و وجوه نوظهوري  

ثيري قرآن كريم، زماني قابل طرح اجتماعي و تأ   - همانند اعجاز تربيتي، اقتصــادي، ســياســي 

ــته  ــتدلال وجه  خواهند بود كه احتمال تحريف در آيات آن وجود نداش ــد. پس در اين اس باش

اسـت  اسـت كه قرآن به اوصـاف خود نموده  اعجاز كلي نبوده و به نوعي مسـاوي با همان تحدّي 

شايد بتوان  رسد. در انتها  نظر مي   و ايرادات فوق بر وجه اعجاز قرآن از طريق تحديّ، منطقي به 

ــت   ، آيـات تحـدّي در بحـث تحريف   ة گفـت ثمر  انـت قرآن از   كـه   آن اسـ ــيـ آيـات تحـدّي صـ

 د. كن اقتضاء مي  را   نه صيانت از تحريف به نقصان  و  ه تحريف به زياد 

  جستن از علم اجماليبهره.  ٤-٥
يم  راه      بروتقسـ برد. بهره مي حل ديگر از تفكيك علم تفصـيلي و علم اجمالي و قانون سـ

ت كه تنها يك حالت از  خ به ادعاي تحريف، چهار حالت متصـور اسـ اس، براي پاسـ بر اين اسـ

آن محتمل به وجودآوردن شــبهة دور بوده و آن نيز قابل پاســخگويي اســت: حالت نخســت،  

تند كه تحريف  ده  ادعاي تحريف در آيات خاصـي اسـت. در اين حالت تنها آياتي معتبر نيسـ شـ

توان عدم تحريف  ند. در نتيجه، ســاير آيات اجمالاً يا تفصــيلاً مصــون بوده و مي شــو فرض مي 

  قرآن را برداشت كرده و آيات موردنظر را نيز مبري كرد. 

ــل تحريف علم اجمـالي دارد امـا نمي      دانـد آيـات در حـالـت دوم، مـدعي تحريف بـه اصـ

نـدارد. در اين حـالـت، ارجـاع بـه محرَف كـدامنـد و نيز اين علم منعي براي حُجيـّت ظواهر قرآن  

ت كه حتي با وجود چنين علمي، باز هم   د؛ زيرا فرض آن اسـ بهة دور نخواهد شـ قرآن دچار شـ

ــتناد كرد و ظواهر آياتي همچون: حفظ، نفي باطل و غيره، بر عدم مي  توان به ظواهر آيات اسـ

  تحريف قرآن دلالت دارند. 
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م اجمالي يا تفصـيلي به تحريف  گويد مدعي تحريف، عل صـورت سـوم مطرح شـده مي 

ــكي بدئي و محتمل تحريف  ندارد بلكه فقط احتمال تحريف مي  دهد. اين شـــخص داراي شـ

رف وجود يـك احتمـال بـدئي،  ــِ ــت. در اين حـالـت بـايـد گفـت كـه بـه صـ بوده و مـدعي آن نيسـ

  توان از قرآن دست كشيد و آن را محرف دانست. نمي 

ــورت چهارم، مدعي تحريف به ا       ــل تحريف علم اجمالي دارد اما نمي در صـ داند صـ

آيات تحريف شـــده كدامند. اين علم اجمالي مانع از حُجيتّ ظواهر قرآن اســـت. تنها در اين  

صـورت اسـت كه شـبهة دور قابل طرح اسـت. در پاسـخ بايد گفت: اين حالت تنها منحصـر به 

تحريف به زياده را   معتقدين به منع علم اجمالي در حجُيّت ظواهر قرآن اســت و چون كســي 

اســت و آيات موجود در هر صــورت كلام خداوند هســتند، پس در ظاهر حجُيّت  ادعا نكرده 

گردد (جوادي آملي، رود و شبهة دور مرتفع مي دارند و با اين سخن حالت فوق نيز از ميان مي 

٩٤:  ١٣٨٣  .(  

ــتدلال فوق در حالت به نظر مي      ــد اس ــعي در اثب   ٤و   ٢،  ١هاي  رس ات حُجيتّ ظواهر  س

ــتفاده از اين حُجيّت عدم تحريف را به اثبات برســاند. در حالت ســوم نيز  قرآن داشــته تا با اس

چه در اين اســتدلال اهميت  اســت كه قابل اعتنا نيســت. در نتيجه آن احتمال عامي مطرح شــده 

  دارد اثبات حُجيّت ظواهر قرآن است. 

  نقد و بررسي.  ١-٤-٥
داند؛ زيرا نه سبروتقسيم آن علامه جوادي آملي استدلال فوق را خالي از تشويش نمي     

ــر اســت و نه احكام آنها به درســتي بيان شــده  ــمن اينكه شــك ابتدائي تنها  حاض اســت. ض

درصـورتي قابل اعتنا نيسـت كه مدار شـك، حكم فقهي باشـد و نه كلامي يا اصـول فقه؛چراكه  

 از وجوب» مطرح اســت و چون پشــتوانه و اصــول معتبر براي آن در حكم فقهي اصــل «برائتِ

حكم وجود دارد، شـك مطرح شـده قابل اعتنا نخواهد بود و اصـول يادشـده براي رفع شـكوك  

ود، ديگر نمي  ك شـ ت. اما اگر در اصـل حُجيتّ چيزي شـ توان به آن اصـل غير معتبر كافي اسـ

ه كلامي كه حُجيتّ آن مشكوك است، استناد  توان ب استناد كرد. نكتة ديگر آن كه چگونه مي 

ــتـدلال بـه خود  نمود و مطلـب اعتقـادي و اخلاقي را ثـابـت كرد. در مجموع مي  توان گفـت اسـ

ا احتمـال كـاهش در برخي آيـات،   قرآن براي اثبـات عـدم تحريف آن خـالي از گزنـد نبوده و بـ
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شود احتمال  ). چون مي ٩٦:  گيرد (همان اصـل استناد آيات به خداي سبحان مورد تأمل قرار مي 

ــده، در حـالي  بود مـا  كـه اگر آن عبـارات مي داد كـه برخي از عبـارات آيـة مورد بحـث حـذف شـ

گردانديم نه به قرآن؛ مثلا به شـكل زير: «انا نحن نزلنا بر مي   ضـمير له لحافظون را به پيامبر 

ــولنا ليبنه للناس و لو اراد الكافرون بقتله   ــلنا رس ــتدلال  الذكر و انا ارس و انا له لحافظون». لذا اس

  مذكور نيز با تقرير مذكور كارساز نيست. 

نقد ديگرِ وارد بر اسـتدلال فوق، آن اسـت كه براي اثبات حجُيتّ ظواهر قرآن الزامي      

ــت؛ زيرا نوع ديگري از همين   در ورود از طريق علم اجمـالي، يـا حـداقـل كـاربرد لفظي آن نيسـ

گردد و در ادامه مورد بررسـي  تشـويش پاسـخ فوق دچار نمي   اسـتدلال قابل طرح اسـت كه به 

  است. قرار گرفته 

  . استدلال عقلي ـ كلامي٦
اســت، پس با توجه به اينكه تحريف به زياده در هر صــورت و هر نوع آن رد شــده      

ــي بـه قرآن نيفزوده و نزول آن  د آيـات ذكر، نفي بـاطـل و امثـال آن را كسـ هـا از طرف خـداونـ

كنند، به افزايش در يك از رواياتي كه تحريف قرآن را گزارش مي و نيز در هيچ قطعي اســت 

اسـت. همچنين تاكنون كسـي اين آيات و سـاير آيات قرآن حتي در حد يك كلمه اشـاره نشـده 

است مٌدعاي خود را به اثبات  ادعاي ساختگي بودن آيات قرآن توسط بشر را نداشته و نتوانسته 

بودن قرآن بوده و مســـجل اســـت قرآن فعلي قطعاً لب پذيرش وحياني  برســـاند. لازمة اين مط 

ــت. در نتيجـه، پـذيرش وحيـاني   ــخن خـداونـد متعـال اسـ پـذير  بودن قرآن، از نظر عقلي امكـان سـ

اســت. با اين مقدمه، ارجاع مدعي شــبهه دور، به قرآني كه در هر روي كلام خداوند اســت و  

رسد كه: منظور از وعدة حفظ قرآن كه خداوند در ي طرح اين سؤال از وي، ضروري به نظر م 
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َّ ѫɯِــت، باتوجه به اين كه احتمال تحريف  ) داده ٩(حجر/  . » إ اس

  براي اين آيه طرح نشده، چيست؟ 

ه      اتي كـه بـ ال در آيـ د متعـ د گفـت خـداونـ ايـ ات  بـ ه اثبـ د بـ ه خـداونـ اد آن بـ ــتنـ ال اسـ هرحـ

ــيـده  ــت، وعـدة حفظ بـه معنـاي نگهـداري و مراقبـت داده و همـان رسـ ه اسـ ه كـه از متن آيـ گونـ

، اسـت. در نتيجه اين وعده پيداسـت، هيچ قيدي را در ارتباط با حافظ بودن خويش بيان نكرده 

ــتگويي  ــامل تمامي آيات و كل   باتوجه به راس ــت و حقيقي بوده و اين حفظ ش خداوند، درس
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ــتدلال به آيات قرآن مي  ــت. درنتيجه، اس ــود. پس وحيانيت قرآن براي كل آيات مطرح اس ش

  قرآن براي اثبات عدم تحريف، از جميع جهات مصداق دور نيست؛ چراكه گفته شد: 

  بازگشت كُل به كُل است.   . دور در تعريف، به معناي بازگشت شيء به خودش، يعني ١

ده ٢ ي از آيات قرآن مطرح شـ ت؛ يعني جزئي از قرآن . احتمال تحريف تنها در بخشـ اسـ

و نه كُل قرآن. زيرا صــرف احتمال تحريف در كل آيات قرآن شــكي بدئي اســت كه قابليت  

  توجه را ندارد. 

ي از جزئي  . پاسـخگويي به شـبهة تحريف، با آياتي غير از آيات مورد اتهام اسـت. يعن ٣

  شود و نه خود آن جزء و آياتي كه مورد اتهام هستند. از قرآن با جزئي ديگر رفع اتهام مي 

ــده، مي      توان نتيجـة مذكور را چنين تبيين كرد كه «دور»،  با توجه به مقـدمات مطرح شـ

بازگرداندن شيء به نفس خود است و نه به چيزي كه شبيه آن است. يعني پاسخگويي به اتهام  

تحريف با استفاده از آيات قرآن، ارجاع جزئي به جزء ديگر است و اين ارجاع از نظر منطقي،  

مصـداق دور نيسـت. پس در هر روي شـبهة دور به هيچ عنوان قابليت طرح ندارد؛ زيرا آياتي به 

تدلال را آيات ديگر برگردانده مي  اني كه اين گونه اسـ ود و نه خود آن آيات. در نتيجه كسـ شـ

  اي بيش نيست.  اند و سفسطه دور» را دور فرض كرده اند، «شبه نداشته دور پ 

  طرح  قابل شبهات. ٧
ــت  همان  ــبهات و نقدهايي وارد گرديد، ممكن اس ــتدلالات، ش ــاير اس گونه كه براي س

  درخصوص اين استدلال نيز مواردي مطرح شود. از جمله آن كه: 

شـود به چيزي مسـاوي با قطع به عدم حُجيّت آن اسـت و چگونه مي   ) شـك در حُجيتّ ١

ك در  ك در تحقق تحريف، شـ تناد نمود؟ زيرا شـ ت، اسـ كوك اسـ كلامي كه حُجيتّ آن مشـ

  صحت استناد قرآن موجود به خداوند متعال را در پي خواهد داشت. 

در .  نيسـت   متصـور   يشـتر سـه حالت ب   ، در اسـتناد قرآن موجود به خداوند متعال پاسـخ:     

ــر   خداوند در اين كلام با  يگري و كس د  بوده كلام خداوند   تنهايي به قرآن   ، حالت اول   يكش

آن اسـت كه قرآن كلام   ، دوم حالت  اسـت.  يده به دسـت ما رس ـ  ي كاسـت   يچ ه  ي و قرآن ب  يسـت ن 

 ،حالت سـوم در .  اسـت مفقود شـده   ش از سـخنان   ي قسـمت  اما  يسـت ن  يك با او شـر  ي و كس ـ بوده   ي اله 
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ــود گفته مي  ــان   يي قرآن به تنها   ين ا   شـ ــتناد ندارد و انسـ كلام   ين با خداوند در ا   ي به خداوند اسـ

  و تحريف به زياده در آن روي داده است. شده  يك شر 

ي:       وم همان بررسـ د در ط  يان ب   تر پيش   كه   گونه حالت سـ پس از نزول   ي قرون متماد  ي شـ

ت  ي نشـده و كس ـ ا قرآن ادع  ده   معتقد نيسـ ر با كلام خداوند در قرآن جمع شـ   اسـت.كه كلام بشـ

    گردد. در نتيجه صحت مباني فرض در اين حالت موجود نيست و رد مي 

تفاده از دلا در      ياري ب  يل حالت دوم با اسـ د كه  به اثبات مي  يات از جمله انسـجام آ  سـ رسـ

ت قرآن در لوح محفوظ   در قرآنِ  ، منظور از حفظ  اظـ د، حفـ ه خـداونـ ا و    منتســــب بـ ب   يـ قلـ

(به منظور اطلاع    شـود ي را شـامل م   ي هرگونه حفظ   يعني عام آن    ي و بلكه معنا يسـت ن   يامبر پ 

ان: تحريف  ارزادگـ ذكور ر.ك: نجـ ل مـ ت قرآن از   از دلايـ ــونيـ ت: مصـ ذيري قرآن؛ معرفـ اپـ نـ

لذا با . رد عمل كرده و خواهد ك   يش خو  ة پس به وعد   ، و چون خداوند راسـتگوسـت تحريف)  

ــتناد  يف به زياده، مي اثبات عدم تحر  رف اس ــِ ــان را رد كرد؛ چراكه با ص توان تحريف به نقص

ها و تعهدات موجود در آن كه توسـط خداوند به عنوان قوانين  قرآن به خداوند تمامي ويژگي 

 ياناز م رسـد و از جملة اين قوانين، حفاظت از كلام الهي اسـت. پس بيان گرديده، به اثبات مي 

ــه وجه   ين ا  ــط  كه  ماند ي م  ي حالت اول باق تنها   ، س   جوييبهانه  ي كه در پ   گرايي عقل   ان اذه توس

  شود. پذيرفته مي   يستند، ن 

ــورت علم به تحر ٢  ــ  يف ) درصـ   ياتيآ  ة كذب و خلف وعد   ي، و اجمـال   يلي اعم از تفصـ

اسـتناد    يات آ  ين چگونه ممكن اسـت بتوان به ا   ي حالت   ين و در چن   شـود ي مانند آية حفظ ظاهر م 

  نمود؟ 

ذات او   ين صفات خداوند ع   و  ست يي ا راستگو  ، خداوند از صفات ثبوتي    مسلماً: پاسخ     

شـته و  او را قبول ندا   ذات واقع    در  ، قبول ندارد   يي كه خداوند را به راسـتگو   ي پس كس ـ  . هسـتند 

  يادافر   ين و چن كسـي كه ذات خداوند را به ترديد كشـاند، يقيناً كلام او را نيز نخواهد پذيرفت 

ــتـدلال   يرة از دا  ــخن و اسـ ــتگو  بر   اگر مـدعي تحريف خواهنـد بود.    يرون ب   ي هر نوع سـ   ييراسـ

خداوند نيز   حفظ  ة وعد  بودن قرآن را نيز پذيرفته اسـت. لذا مشـكوك نيسـت، پس الهي خداوند 

  ين بلكه براه يسـت ن   ن قرآ  يات آ   اسـت. در واقع، مسـتند ما در اين اسـتدلال به تبعيت پذيرفته شـده 

مضـاف   . سـازد ي مرتفع م  يات آ   ين هرگونه كذب و خلف وعده را از ا  كلامي و عقلي اسـت كه 
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گونه كه گفته شـد، باز هم شـبهة دور ها، همان بر آن كه حتي با وجود خدشـه در برخي پاسـخ 

اتي كـه مورد  ابليـت طرح را نـدارد و در رفع اتهـام تحريف از دامـان قرآن، بـه هيچ يـك از آيـ قـ

گردد و اين مصداق دور در شود و بلكه از آيات ديگر استفاده مي رجاع داده نمي اتهام هستند ا 

  كلام نيست. 

ــبهـة دور مرتفع گردد اما همچنـان ادعاي  ) چه فايده ٣ ــت كه شـ اي بر اين امر مترتب اسـ

  تحريف برجا باشد؟ 

رگذار  گونه كه ذكر شـد اين دو، ارتباطي حداقل به شـكل مسـتقيم و اث پاسـخ: اولاً همان     

بهة تحريف   ته به ديگري باشـد و چون شـ با يكديگر ندارند. به طوري كه موجوديت يكي وابسـ

مطرح اسـت، نتوان به دور پاسـخ گفت و بالعكس. فلذا حتي اگر يكي از شـبهات مطرح دربارة  

تر اســت؛ زيرا در قرآن پاســخ داده شــود، نيكوســت. ثانياً شــبهة دور از تحريف نيز خطرناك 

توان پاسـخ گفت اما سـتناد به سـاير آيات، به ادعاي تحريف درمورد سـاير آيات مي تحريف با ا 

شــود. پس پاســخگويي به با طرح دور، هرگونه توانايي از قرآن براي دفاع از خود ســلب مي 

نمايد. ثالثاً با توجه به مورد قبل اگر شبهة دور را بتوان از ساحت قرآن تر مي شبهة دور ضروري 

توان با اسـتناد به سـاير آيات ادعاي تحريف را پاسـخ داده و حتي به روايات نيز د، مي مرتفع نمو 

  حجُيّت بخشيد. 

   نتيجه
بايد گفت    بيت درخصــوص پاســخگويي به شــبهة دور با اســتفاده از روايات اهل     

چون ســخنان ايشــان همان ســخن قرآن و مُســتند به آن اســت و قرآن كه در اين بحث حُجت  

ت، در نتيجه نمي ذاتي ا  ك قرار گرفته اسـ ت مورد شـ بهة  توان به روايات اهل سـ بيت براي رد شـ

اسـت و اين  دور اسـتناد نمود. ضـمن اين كه اين شـبهه، قرآن كتاب تمام مسـلمانان را نشـانه گرفته 

ــخگويي به نياز فريقين نمي  ــتدلال به تنهايي قادر به پاس ــتناد به معجزات  اس ــد. در بحث اس باش

نيز دلايل فراواني از جمله دلايل تاريخي براي رد اين اســتدلال و   ي رســول اكرم غيرقرآن 

ــت. بهره  ــبهة دور اس ــخگو نبودن آن در مقابل ش ــتن از علم اجمالي و اعجاز و آيات پاس جس

تحدّي نيز هر يك متحمل نقدهاي بسـياري بوده و قادر به پاسـخگويي كامل در برابر اين شـبهه  

بحث اســتناد به دلايل عقلي و كلامي، چون مُســجل اســت كه تحريف به  نخواهند بود. اما در 
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الدفتين اســت صــرفاً كلام خداســت. پس مابين زياده مورد ادعاي كســي نيســت و آنچه في 

توان گفت كه اسـتدلال به قرآن در حقيقت اسـتدلال به كلامي اسـت كه در آن ضـعف و  مي 

تدلال به جزئي از قرآن براي دفاع از جزئي ديگر اسـت. لذا از  ه و دروغي راه ندارد و اسـ خدشـ

نظر عقلاني و منطقي شـبهة دور موضـوعيت ندارد. اين نكته را نيز بايد درنظر داشـت، هنگامي  

آيد كه از تمامي جهات مورد بررسـي قرار گرفته  اي اين چنين برمي شـبهه يك پاسـخ از عهدة  

باشـد. بر اين اسـاس نياز اسـت تمامي پژوهشـگران ديني در خصـوص پاسـخ قاطع به اين شـبهه و  

  شبهات مشابه از حساسيت لازم برخوردار باشند. 
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